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 چکیده
های تأثیرگذار در تاریخ امپراتوری عثمانی بود که با سیاست نزدیک شدن به طبقات عالی، ارکان دولتی، و برقراری روابط تعاملی مولویه یکی از طریقت     

ها ست مدتها، توانگرفته و با سازگاری با اهداف سیاسی و مذهبی عثمانی با آنان از جایگاه خاصی در قلمرو عثمانی برخوردار شد. بدین ترتیب مولویه قدرت

ایان پ در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره عثمانی ایفای نقش کند. خواست بنیادی پژوهش حاضر، واکاوی مناسبات مولویه با دولت عثمانی تا

ای این های است. نتایج و یافتهتحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه-توصیفیباشد. روش تحقیق در این پژوهش روش دوره سلطان احمد اول می

های تأسیس دولت عثمانی، میان این دولت و طریقت مولویه مناسباتی وجود داشته است و رهبران این طریقت دهد که از نخستین سالپژوهش نشان می

تعاملی با حکمرانان عثمانی باعث انتشار اصول و عقاید مولویه در سراسر قلمرو عثمانی گشتند. چون با نفوذ در دستگاه حکومتی عثمانی و ایجاد روابط 

ها عثمانی یمولویه موضع سیاسی بر علیه دولت عثمانی در پیش نگرفت و با مذهب عثمانی نیز عجین گشت، بنابراین جز در موارد بسیار نادر مورد سختگیر

 ستنی با دولت عثمانی برقرار نمود.ها پیوند ناگسواقع نشد و مدت

 مناسبات، تعامل. ،یآناطول ،یعثمان ه،یمولو کلیدواژه:

 

 مقدمه
های صوفیانه مهمی بود که با تأسیس م.(، یکی از طریقت 0211-0212ق./  214-212)الدین محمد بلخی طریقت مولویه منسوب به مولانا جلال     

م.، در آناطولی و بالکان گسترش بسیاری یافت. این طریقت بیشتر بر عناصر شهری تأکید داشت، به طوری  0221ق./  219امپراتوری عثمانی در سال 

جامعه جذب نمود. بدین ترتیب مولویه توانست با نفوذ در میان طبقه حاکم عثمانی، برای  که مریدان خود را اغلب از میان شهریاران و طبقات بالای

ت بردارد قحفظ و تثبیت جایگاه خود در قلمرو عثمانی تلاش نموده و بتواند دوام و قرار این طریقت را تضمین نماید و گام مؤثری در انتشار این طری

رج و شکلی دولتی و حکومتی به خود بگیرد. از طرفی نیز آیین مولویه و باورهای آنان با تسنن رسمی و به تدریج از شکل نهاد اجتماعی خودجوش خا

گری طرح و تعدیل نماید. از این رو مولویه از یک سو تفاوت چندانی نداشت. بدین ترتیب طریقت مولویه سعی کرد اصول و قواعد طریقت را با سنی

های سیاسی را به دست آورد. مولویه با رویکردی معنوی کوشید زهد سو نیز هواداری و پشتیبانی قدرتدشمنی مدارس را تسکین داد و از دیگر 

ای در دستگاه حکومتی عثمانی هدایت کند که به لحاظ شرعی نیز قابل قبول سلاطین عثمانی باشد. لذا مولویه با همسو کردن مولانا را به گونه

با حکومت عثمانی را پیشه نمود و از این طریق راه را برای ورود به دربار عثمانی و انتشار مولویه در سراسر  اعتقادات مذهبی خود با اهل سنت، تعامل

 ها حفظ نمود.قلمرو عثمانی هموارتر ساخت و به نیرویی عظیم و پایدار مبدل گشت و وجود خود را قرن

ت بسیاری به نگارش درآمده است اما به صورت منسجم در خصوص مناسبات آنان ها و مقالادر مورد طریقت مولویه و اصول اعتقادی آنان، کتاب     

ته فبا دولت عثمانی و نیز روابط آنان با حکمرانان عثمانی بحثی صورت نگرفته و توجه جدی نشده است. از مهمترین مطالعات و تحقیقات صورت گر

رد ذیل را بیان نمود: مولویه پس از مولانا از عبدالباقی گولپینارلی، سماع درویشان توان موادر خصوص طریقت مولویه و عقاید و آداب و رسوم آنان می

ولانا و چرخ م در تربت مولانا از ابوالقاسم تفضلّی، مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب از فرانکلین دین لوئیس، سماع در تصوف از ابوالقاسم تفضلّی،

ات و تحقیقاتی تخصصی هستند که اغلب درباره ماهیت فکری و آداب و ارکان طریقت مولویه سخن درویشان از ایرا شمس فریدلندر، که مطالع

وند، اما شاند. مطالعات و تحقیقات دیگری هم مرتبط با مولویه صورت گرفته است که هر چند مطالعاتی تخصصی راجع به مولویه محسوب نمیگفته
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باشند. لذا به دلیل اهمیت این طریقت و از آنجا که کمتر به واکاوی مناسبات خصوص این طریقت میهای مفیدی در ها و تحلیلدربردارنده بررسی

کند. مقاله حاضر در تلاش است با تکیه بر منابع طریقت مولویه با دولت عثمانی پرداخته شده است، پژوهش در این زمینه اهمیت دو چندانی پیدا می

گیری دولت عثمانی تا پایان دوره سلطان احمد اول بپردازد. بر این اساس پژوهش طریقت مولویه از آغاز شکل گوناگون و توصیف و تحلیل، به واکاوی

گیری دولت عثمانی چه بوده است؟ نماید به سؤالات ذیل پاسخ دهد. نقش مولویه در شکلحاضر جهت رسیدن به هدف اصلی خود تلاش می

ه عثمانی به چه صورت بوده است؟ مناسبات مولویه با دولت عثمانی و حکمرانان عثمانی به چه صورت های سیاسی و اجتماعی مولویه در دورفعالیت

 بوده است؟

 ق.(: 328ها تا پایان دوره سلطان محمد اول )ها از زمان ظهور عثمانیمناسبات مولویه با عثمانی

م.(، مولویه 0111-0211ق./  429-112دی در قلمرو سلاجقه روم )گیری دولت عثمانی در قرن هفتم هجری قمری/ سیزدهم میلادر زمان شکل     

وئیس، لدر آناطولی جریان داشت و سلطان ولد بر مسند قطبیت آن بود )سخت پایبند به چارچوب عقیدتی اهل سنت بود، به عنوان طریقتی که 

های مولانا و آیین و آداب مولویه، از اهمیت بسیاری ندیشه(. وی با سازماندهی ا2/441: 0221؛ غنی، 022: 0211؛ جلالی )به کوشش(، 121: 0221

(. بدین ترتیب مولویه همزمان با تلاش آل عثمان جهت کسب قدرت در آناطولی و 222: 0220در سلسله مراتب مولویه برخوردار گردید )ریپکا، 

(. 0/192: 0211لی، امرای آل عثمان نفوذ کنند )اوزون چارشیای که در آناطولی داشتند، توانستند در میان های گستردهتأسیس حکومت، با فعالیت

(، با این حال 21: 0211با وجود آنکه دارالارشاد طریقت مولویه در قونیه متمرکز بود و قونیه جزئی از قلمرو امیرنشین قرامان بود )ایتسکویتس، 

ها نسبت به مولویه فراهم گشت، به طوری که آن زمانی که توجه عثمانیهای مولویه در تأسیس امیرنشین عثمانی ایفای نقش نمود. بنابراین زمینه

اش بود، پسرش سلیمان نیز در سازماندهی البسه م.( درصدد استحکام بخشیدن به قدرت فرمانروایی 0222-0221ق./  122-120اورخان اول )

: 0221ها مرسوم کرد )هامرپورگشتال، را که به دلیل احترام به مولانا در آناطولی رواج داشت، در میان عثمانی 0«اسکوف»ها کوشید. وی کلاه عثمانی

شان از همین زمان، با این اقدام سلیمان آغاز گشت. ها به مولویه در تشکیلات رسمی حکومتیرسد که التفات و توجه عثمانی(. چنین به نظر می0/91

 (. 222: 0294ها نفوذ کردند )اینالجق، های طریقت مولویه از میان احفاد مولانا انتخاب شدند و در میان عثمانینیز، چلبیاز این زمان به بعد 

(. در زمان او طریقت 011: 0229م.، پسرش، اولو عارف چلبی، رهبر سلسله مولویه شد )ریاحی،  0202ق./  102بعد از مرگ سلطان ولد در سال 

(. اولو عارف چلبی اگر چه مثل سلطان ولد مدیر و مدبر نبود، اما با سیرو 019: 0291لمرو عثمانی گسترش یافت )زارکون، مولویه در سراسر ق

های انسانی خود را از دست نداده بود، به خوبی گرایانه داشت ولی هنوز تساهل و ویژگیهای خود، این اندیشه را که حالتی درونی و خیالسیاحت

 پوشانید و آن را به مرکزی وابسته به مراکزای بود که آهسته آهسته خود را در لفافه آداب و رسوم میاین اندیشه گسترش یافته، اندیشهاشاعه داد. اما 

ویه لنمود. با این وجود وی نه تنها در اشاعه طریقت مواش آرام آرام چهره میداد و مراسم شکل یافتهتالی که به گروهی خاص انحصار داشت پیوند می

(. پس از درگذشت اولو عارف 210، 2/249: 0229؛ لویزن، 212: 0222هایی را نیز صادر نمود )گولپینارلی، خانهکوشید بلکه دستور ساخت مولوی

الدین عابد (. شمس209: 0222الدین عابد چلبی، رهبر سلسله مولویه شد )مدرسی چهاردهی، م.، برادرش، شمس 0209ق./  109چلبی در سال 

ا هناپذیر خود، مورد پسند واقع نشد. حتی این صفت واکنشی به وجود آورد که او را از مرکز مولویه دور ساخت، اما مولویلبی با سرشت تند و انعطافچ

 (.212، 220: 0222دار شد )گولپینارلی، در امان ماندند. بعد از او نیز امیر عالم چلبی رهبری مولویان را عهده

توان اظهار داشت که مولویه در هنگام ظهور حکومت عثمانی، به عنوان نیروی اجتماعی فعالی که پیوند عمیقی با تسنن داشت، میبدین ترتیب      

در سازمان یافتن حکومت عثمانی نقش مؤثری ایفا نمود و حکومت عثمانی نیز در حین تأسیس حکومت، این طریقت را که کمال مطلوب اخلاقی را 

س ها در زمان تأسینن عثمانی نیز همسو بود، پذیرا شد و با اتخاذ اقداماتی آنان را مطیع خود نمود. طبیعتاً معقول است که عثمانیدارا بود و با تس

حکومت خود جهت تأمین و تثبیت مشروعیت دینی خود در عرصه افکار عمومی، با پذیرش نهادهای اجتماعی مقبول مردمی نظیر مولویه و برقراری 

توان گفت حکومت عثمانی اتصال و ارتباط با طریقت مولویه را یکی از آنان گامی مؤثر در اقتدار و دوام و قوام حکومت خود بردارند. لذا میپیوند با 

 های حفظ موضع سیاسی و اجتماعی دولت خویش تلقی نمود و از این طریق توانست رضایت عامه مردم را به سوی خود جلب کند.راه

                                                           
 کلاه مخصوص دراویش مولوی. -2
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های ها از حمایتها نسبت به مولویه را در پی داشت، تا جایی که مولوییابی حکومت عثمانی، همواره توجه عثمانیهمراهی مولویه در سازمان     

در دولت  ( و بدین ترتیب مولویه212: 0222های طریقت مولویه به وقف وابسته شدند )گولپینارلی، ها نیز برخوردار شدند و همه چلبیمالی عثمانی

(. به طوری که نزد همه مردم اعم از دانا و نادان، 0/212: 0211لی، عثمانی جایگاه خاصی یافت و در قلمرو عثمانی توسعه پیدا کرد )اوزون چارشی

و جنایت، غالباً بر اشراف و اعیان، حاجب و سلطان مقبول واقع شد. حکمرانان عثمانی تا حدی به سلسله مولویه اعتقاد و ارادت یافتند که در جرم 

(. منزلت والای مولویه در 2/202: 0222؛ معصومعلیشاه، 449تا: گذاشتند )شیروانی، بیکردند و این کار را بر عهده مشایخ ایشان میآنان حکم نمی

ای که در (. به گونه2/222: 0291ها به جایی رسید که آنان مناسبات نزدیک با دولت مرکزی برقرار نمودند )احسان اوغلو و همکاران، میان عثمانی

پرداختند، چنان مورد عنایت م.(، مولویه که با رهبری امیر عادل چلبی به ترویج عقاید مولویه می 0221-0229ق./  120-190دوره سلطان مراد اول )

؛ 2/012: 0211نیز همت گمارد )بدلیسی، های خیریه، به احداث خانقاه دراویش و توجه خاص قرار گرفتند که سلطان مراد اول هنگام تأسیس مؤسسه

منصبان دولت را  به عنوان کلاه قراولان خاصه و صاحب« اسکوف»(. حتی توجه وی را از این مسأله که دستور طلادوزی 42: 0224ایجه و همکاران، 

 (. 0/022: 0221؛ هامرپورگشتال، 2/92: 0211توان درک نمود )بدلیسی، صادر نمود، می

م.( نیز مولویه  0229-0412ق./  192-211ولویه در آناطولی همواره به فعالیت خود ادامه داد، به طوری که در دوره سلطان بایزید اول )طریقت م     

ای از ( و نسبت به گسترش ادب فارسی در سرزمین روم خدمات ارزنده220: 0222با رهبری امیر عالم چلبی دوم به فعالیت پرداخته )گولپینارلی، 

ای که تأثیر نفوذ و فعالیت آنان در قلمرو عثمانی به حدی رسید که (. به گونه22: 0211؛ جلالی )به کوشش(، 029: 0211نشان داد )آریا، خود 

م.( نیز به زبان فارسی توجه خاصی پیدا کردند و بسیاری از  0412-0420ق./  211-222اخلاف سلطان بایزید اول، از جمله سلطان محمد اول )

ها بود. در این دوره دار رهبری مولوی(. در دوره سلطان محمد اول، عارف چلبی دوم عهده4/014: 0212نوشتند )صفا، ا را به زبان فارسی میهنامه

های سنگین حتی اعدام تعیین هایی که اعتقاداتی بر خلاف اعتقاد رسمی آنان داشتند، مجازاتها به سبب شورش بدرالدین، برای طریقتعثمانی

ها از تعرض حکومت عثمانی در امان ماندند، ولی آنان را همچون قدرتی که به حمایت آنان ها آسیبی نرساندند، و مولویرده بودند، اما به مولویک

در این ها ای که با دیگر طریقتتوان گفت که سلاطین عثمانی از تجربه(. به نوعی میgölpinarli, 1953: 269-270برخاسته باشند نیز ندیدند )

شود که مولویه در این دوره با حمایت ها آشکار میکردند. با توجه به این گفتهها جانب احتیاط را رعایت میزمان داشتند، استفاده کردند و در مورد آن

های سیاسی همواره لیتها شروع به نشر طریقت خود نمودند و به دلیل عدم فعامندی از موقوفات و احداث خانقاهاز جانب حکومت عثمانی و بهره

 ها برقرار شد.ای بین مولویه و عثمانیروابط تعاملی با حکمرانان عثمانی برقرار نمودند و بدین ترتیب ارتباط حسنه

 ق.(: 355-338ق.( و محمد دوم ) 328-358ها در دوره مراد دوم )مناسبات مولویه با عثمانی

د، به کر.( نیز، به دلیل اینکه برای طریقت مولویه قدرتی قائل نبود و اسباب دردسر تلقی نمیم 0420-0410ق./  222-214سلطان مراد دوم )     

خانه بزرگی نیز به دستور وی در ادرنه تأسیس گشت. بدین ترتیب سلطان مراد دوم طریقت مولویه را رسماً پشتبانی جدی از مولویه پرداخت. مولوی

(. در این دوره پیر عادل چلبی دوم رهبری مولویه را بر عهده داشت. solak-zade, 1989: 1/255) مورد حمایت حکومت مرکزی عثمانی قرار داد

ای حمایت م.( نیز در مقام رهبری مولویان بود. سلطان محمد دوم نیز، به شکل گسترده 0410-0420ق./  211-222وی در دوره سلطان محمد دوم )

از سدانست، مشکلویه تعلق خاطر نزدیکی داشت و این طریقت را بدان جهت که فاقد قدرت تقابل میخود را از مولویه آغاز کرد. وی نسبت به مول

(. بدین ترتیب مولویه با حمایت سلطان محمد دوم، در پی ارتباط با مسئولان 090: 0291؛ کارامصطفی، 212، 220: 0222کرد )گولپینارلی، تلقی نمی

(. توجه 2/241: 0291سالاری گشت و در ایالات و ولایات گسترش یافت )احسان اوغلو و همکاران، دیوان دولتی درآمد، و بیش از پیش دارای هویت

زد، یسلطان محمد دوم به مولویه به حدی رسید که وی در زمان حمله به قسطنطنیه، یک شب قبل از حمله برای آنکه شور و هیجان در سربازان برانگ

کردند. بدین ترتیب رقص و چرخ و . آنان با موج و نوسانی آرام و در سکوت محض به جانب سربازان حرکت میخوانددرویشان را به چرخ و سماع می

: 0229شدند )کیلتی، شناختند و دیوانه وار برای جهاد و جنگ تحریک میکرد و سر از پا نمیخود میآنان، سربازان را از خود بی 2شور و جذبه و وجد

                                                           
این وجد حرکات بدنی چندی به وجود شود و کند که وجد نامیده میگویند سماع حالتی در قلب و دل ایجاد میمولویه می -2

آورد که اگر این حرکات غیرموزون باشد اضطراب و اگر حرکات موزون باشد کف زدن و قص است )ابن بی بی المنجمه، می

0531 :001-010.) 
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توان چنین استنباط کرد که مولویه به عنوان سازمانی دینی بر معنویات و احساسات درونی سپاهیان (. در واقع می12: 0202؛ لاموش، 001-012

ا فسلطان محمد دوم تأثیر گذاشته و با تقویت روحیه جنگاوری و سوق دادن اندیشه و افکار لشکر عثمانی به فتح و تصاحب غنیمت، نقش مؤثری ای

 ای داشته است. ین و ترویج آرمان جهاد نقش تعیین کنندهنموده و بدین ترتیب در تلق

(. از آنجا که وی علاقه خاصی به 422: 0222ای نیز در آنجا تأسیس نمود )گولپینارلی، خانهسلطان محمد دوم بعد از فتح قسطنطنیه مولوی     

درویشان نمود و دستور داد تا در زاویه شیخی باشد، و ناظری در کنندگان داشت، یکی از کلیساهای قسطنطنیه را تبدیل به زاویه  درویشان و سماع

ت بآنجا حضور داشته باشد که به امورات نظارت کند. یک حافظ روزهای جمعه بعد از نماز جمعه در مجلس سماع، مثنوی تدریس کند و در پایان صح

صالح پدر شاهدی بود که تحت های این دوره نیز خداییمهمترین مولوی(. از 11: 0211و مراسم سماع، مجلس با قرائت قرآن به پایان رسد )تفضلّی، 

: 0229م.(، وزیر سلطان محمد دوم، در تکیه سید کمال، به منصب شیخی نائل گشته بود )لویزن،  0414ق./  219حمایت محمودپاشا )متوفی 

زرگان عثمانی از مولویه، پیداست که مولویه در این زمان در هیچ (. در این دوره با توجه به حمایت حکمرانان و ب091: 0222؛ گولپینارلی، 2/211

 نهضت دینی و سیاسی علیه حکومت عثمانی شرکت نکردند. بلکه با تکیه بر اصول مولویه و مراسم رایج این طریقت، در دستگاه لشکری و حکومتی

 ها نیز واقع گشتند.د توجه هر چه بیشتر عثمانیعثمانی نیز نفوذشان بیشتر گشته و بدین ترتیب با خدمت به حکومت عثمانی مور

م.، برای  0412ق./  211ای که زمانی که پس از تصرف قسطنطنیه ها احترام خاصی قائل بود، به گونهسلطان محمد دوم همواره نسبت به مولوی     

نواحی از جمله قونیه به این شهر اقدام کرد )اینالجیق و پیشرفت آینده شهر که ساکنین و هویتی بیزانسی داشت، به کوچ اجباری مسلمانان سایر 

ها از این کوچ اجباری مستثنی بودند. به طوری که وقتی نماینده سلطان افرادی از حرف و صنایع مختلف (، اما مولوی2، 1: 0221گوگ بیلگین، 

است و مثنوی هم با خود به همراه دارد، او را از این کوچ اجباری  قونیه را به قسطنطنیه کوچانید، وقتی آگاه شد یکی از اولاد مولانا در میان آنان

(. این امر گویای این مسأله است که مولویه نزد سلطان 0/122: 0221معاف کرد و با احترام و هدایایی بسیار او را به قونیه بازگرداند )هامرپورگشتال، 

 قلمرو عثمانی داشتند. محمد دوم جایگاه و منزلت بسیار والاتری نسبت به سایر مردم

علاقه سلطان محمد دوم به مولویه به حدی رسید که حتی وزیری از طریقت مولویه به نام محمدپاشا قرامانی برگزید. انتخاب وزیر از طریقت      

 تماد و اطمینان داشت که مقامرسد که سلطان محمد دوم آنقدر به آنان اعمولویان، نشانگر نفوذ آنان در دستگاه حاکمیت عثمانی است و به نظر می

م.، با مرگ سنان پاشا به مقام وزارت اعظم  0411ق./  222ها بسپارد. محمدپاشا قرامانی آخرین وزیر او بود که در سال حساسی چون وزارت را به آن

(. 2/119: 0219لی، د )اوزون چارشیکرتخلص می« نشانی»ها اهل ادب نیز بود و در شعر منصوب گردید. وی از علما بود و همانند سایر مولوی

ری چ شخصیتی چون محمدپاشا قرامانی از اولاد مولانا گویای این است که اگر چه مولویه در تشکیلات عثمانی رسماً به سازمان یا نهادی چون ینی

 قوانین دولت عثمانی در عهد سلطان محمد دومتوانستند مقاماتی کسب کنند. این وزیر عالم و دانشمند به دلیل وضع وابسته نبودند اما در دربار می

ای (. مولویه در دوره سلطان محمد دوم به ترویج زبان فارسی نیز همت گماردند به گونه0/244: 0221شهرت بسیاری کسب نمود )هامرپورگشتال، 

(. 4/014: 0212نوشت )صفا، را به زبان فارسی می هاکه سلطان محمد دوم نیز همانند سلطان محمد اول به زبان فارسی توجه نموده و بسیاری از نامه

ها به مقام حکومتی عثمانی در این دوره، گویای اتصال و ارتباط تعاملی مولویه با حکومت عثمانی و همسو بودن سیاست در حقیقت انتصاب مولوی

 باشد. مذهبی و اجتماعی آنان با همدیگر می

ری از شهرهای عثمانی به عنوان طریقتی که در میان نخبگان سیاسی طالب داشت، موقعیت خود را تثبیت در این عصر رفته رفته مولویه در بسیا     

(. در این دوره 090: 0291کردند. در واقع حمایت نخبگان سیاسی تأثیر عمیقی در گسترش و انتشار مولویه در سرزمین عثمانی داشت )کارامصطفی، 

نی، چهارده باب تکیه بزرگ و مجهز در شهرها و هفتاد و شش باب تکیه کوچک در شهرهای کوچکتر بنا با تثبیت موقعیت مولویه در قلمرو عثما

ق، ای سنی به خود گرفت )اینالجشدند. به این ترتیب مولویه به طریقتی با پیروانی از طبقات حاکم عثمانی بدل شد و به نحوی روزافزون، صبغه

د که در این دوره چون مولویه موضع خاص سیاسی در پیش نگرفتند، موقعیت خود را در دستگاه شو(. در واقع چنین استنباط می222: 0294

تر طریقت ها انتشار هر چه بیشحکومتی عثمانی تثبیت کردند، به طوری که با حکومت عثمانی پیوند عمیقی یافتند و این روابط تعاملی با عثمانی

 مولویه را در قلمرو عثمانی در پی داشت. 

 ق.(: 478ق.( تا پایان دوره سلیمان اول ) 335ها از دوره بایزید دوم )بات مولویه با عثمانیمناس
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الدین چلبی ارادت داشت. ها و از جمله جمالم.( نیز از جمله سلاطینی بود که نسبت به مولوی 0420-0102ق./  221-901سلطان بایزید دوم )     

بایزید دوم را بر سلطان محمد دوم بشارت داده بود، از این رو سلطان بایزید دوم به وی و مولانا احترام بسیاری الدین چلبی تولد که جمالاز آنجایی 

ها بیندازند. های گرانبهایی فرستاد تا بر روی صندوقهای آرامگاه مولانا را تجدید کرد و پارچه(، چنانچه صندوقچه222: 0222قایل بود )گولپینارلی، 

رغم تبلیغات مؤثر شاه اسماعیل اول در این دوره در آناطولی، نه تنها گرایش سنی مولویه از بین عمیراتی نیز در آرامگاه صورت داد. علیعلاوه بر آن ت

-gölpinarli, 1953: 269نرفته بود، بلکه قوت هم گرفته بود، به طوری که حمایت هر چه بیشتر دولت عثمانی از مولویه را به همراه داشت )

(. سلطان بایزید دوم با ترویج زبان فارسی از سوی مولویه در قلمرو عثمانی نیز مخالفتی نداشت. سماجت سلطان بایزید دوم برای جلب 270,153

د ی بوجامی عارف و دانشمند فارسی زبان نیز، خود بیانگر میزان توجه و اهتمام وی به امر دانش و دانشمندان فارسی و عدم مخالفت با زبان فارس

گونه اقدام سیاسی و مخالف حکومت از جانب مولویه رسد که سلطان بایزید دوم چون با هیچ مقدمه(. چنین به نظر می 40: 0229زاده، اشکبری)ط

قویت تهای ادب فارسی آنان، گامی در جهت مواجه نشده است، بنابراین روابط حسنه و تعاملی با مولویه در پیش گرفت و با حمایت از مولویه و فعالیت

 وجهه فرهنگی و علمی حکومت خویش نیز برداشت.

گری نشست. وی نه تنها در دوره سلطان بایزید دوم، الدین چلبی، خسرو چلبی به جای او بر مسند چلبیدر دوره سلطان بایزید دوم بعد از جمال     

بود. سلطان سلیم اول هم به مولویه و درگاه مولانا ارادت داشت م.( نیز در مقام چلبی  0102-0121ق./  901-921بلکه در روزگار سلطان سلیم اول )

هایی اختصاص داد. یک راه آبی نیز تا خانقاه مولانا احداث نمود و آب آرامگاه را تأمین خانه قونیه نیز وقفو موقوفات زیادی به آن داد. وی برای مولوی

(. وی در اثنای سفرهایش به ایران و مصر نیز بارها به زیارت تربت مولانا رفت gölpinarli, 1953: 154؛ 2/221: 0219لی، کرد )اوزون چارشی

(çelebi, 1997: 224بدین ترتیب به حمایت و پشتیبانی سلطان سلیم اول از مولویه، مولوی .) ها در این دوره نیز کماکان به فعالیت خود ادامه

های صوفیه خاصه بکتاشیه که به ینی چری منسوب بودند، ایران در زمان سلیم اول، طریقتهای عثمانی و دادند. از آنجایی که در دوره اوج جنگ

ها خراب نشدند. این مسأله خانهها نشد و مولویها داده شد، هیچ خطری متوجه مولویمورد تعقیب حکومت قرار گرفتند، و دستور تخریب خانقاه

ها با (. در واقع زمانی که عثمانی014: 0214؛ ساسانی، 92تا: ط عمیقی وجود داشت )شیبی، بیگویای این است که بین مولویه و دولت عثمانی ارتبا

ی، شد بر مولویه )ریاحپرداختند، امتیازی محسوب میهای مذهبی میگرفتند و یا به سرکوبی گروههای دیگر سیاست خصمانه در پیش میطریقت

های غالی و نیز گرایش به تبلیغات صفویه، نگرانی خاطر های وابسته به آن به دلیل رواج اندیشه(. چرا که زمانی که بکتاشیه و طریقت012: 0229

(، حکومت عثمانی برای کاهش نفوذ بکتاشیه، طریقت رقیب 0/041: 0211شد )شاو، انگیخت و روابط تقابلی میان آنان را منجر میها را بر میعثمانی

: 0211س، نمود )لوئیکرد و سیاست حمایت از مولویه را اتخاذ میبردن بکتاشیه به خدمت گرفته و تقویت می بکتاشیه یعنی مولویه را برای از میان

(. این مسائل فرصت مناسبی برای نفوذ و رشد و گسترش در مولویه در داخل حاکمیت عثمانی بود تا از خلأیی که در اثر 0/211: 0211؛ شاو، 221

وان گفت تها به نفع خود استفاده کنند. در واقع میهای تصوف به وجود آمد، مولویکتاشیه و برخی دیگر از طریقتروابط تقابلی حکومت عثمانی با ب

ند، ماندها مصون میها و مجازات عثمانیهای صفویه، نه تنها از سختگیریهای مخالف عثمانی و عدم گرایش به دعوتمولویه به دلیل دوری از اندیشه

 ها در دستگاه خلافت عثمانی، موجب کاهش نفوذ بکتاشیه گردید.رسد حضور مولویشدند. لذا به نظر میت نیز میبلکه حمایت و تقوی

 علاقه و ارتباط سلطان سلیم اول به مولویه، توجه او به زبان فارسی را نیز در پی داشت. تا حدی که وی به فارسی نیز اشعار بسیاری سرود     

م.( نیز از ارادتمندان طریقت مولویه بود و به آرامگاه مولانا  0121-0122ق./  922-914مقدمه(. سلطان سلیمان اول ) 41: 0229زاده، )طاشکبری

ای با چند حجره برای مراسم دراویش مولوی بنا نمود )هامرپورگشتال، عنایت نشان داد، و در جوار بارگاه مولانا در قونیه مسجدی با دو مناره و سماعخانه

ای مرمرین بر آرامگاه مولانا و پسرش ساخت. صندوقچه چوبی آرامگاه مولانا را نیز (. علاوه بر آن صندوقچه20-2/22: 0204؛ چلبی، 2/0221: 0221

 (. سلطان سلیمان اول با این نوع احترامات به طریقت21-2/22: 0204؛ چلبی، 112: 0221العلما، انتقال داد )لوئیس، روی مزار پدر مولانا، سلطان

: 0221مولویه، دراویش مولوی را که هم جمعیت زیادی داشتند و هم مریدان و معتقدان بسیاری داشتند، به سوی خود جذب نمود )هامرپورگشتال، 

بی، ها از نظر مالی یکی از بهترین ادوار خود را داشتند، به ویژه خسرو چلهای مالی سلطان سلیمان اول، مولوی(. در این دوره با حمایت2/0221

(. سلطان 112: 0221گری بود، از موقعیت ممتازی برخوردار شد )لوئیس، خلیفه وقت مولویه، که در دوره سلطان سلیمان اول نیز بر مسند چلبی

ه است م. هنگام رفتن به عراق، بارگاه مولانا را نیز زیارت کرده و برای پیروزی اردوی خود در آنجا دعا کرد 0124ق./  941سلیمان اول در سال 

(solak-zade, 1989: 2/181وی همچنین شخصی از مولوی .) ها به نام محمد بن خرم را به عنوان یکی از چهار عالم اصلی و مدرس مدارس

کرد و (. در این دوره مولویه به حدی رونق داشت که دربار عثمانی نیز رعایت این طریقت را می2/0222: 0221سلیمانیه برگزید )هامرپورگشتال، 
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م. یکی از اعیان دربار به نام سید علی قپوران به  0114ق./  920رفتند. چنان که در سال ها میحتی گاهی برخی از دربار به زیارت آرامگاه مولوی

رسد ین به نظر می(. چن021: 0224الدین و بهاءالدین سلطان ولد را زیارت کرده است )حاکمی، قونیه رفته و در آنجا مرقد بهاءالدین ولد و مولانا جلال

ها موضع خاص سیاسی نداشتند، سلطان سلیمان اول بر مولویه به عنوان پشتوانه معنوی و نیروی اجتماعی قوی تکیه کرده و از طریق که چون مولوی

 تقویت این سلسله در حقیقت گامی نیز در تحکیم قدرت خود برداشته است.

مقدمه(.  41: 0229زاده، سرایی را نیز به همراه داشت )طاشکبریگویی و فارسیه، علاقه وی به فارسیتوجه و ارتباط سلطان سلیمان اول به مولوی     

خوانی نیز اظهار علاقه خاصی از خود  شاهزاده مصطفی فرزند سلطان سلیمان اول نیز که اهل شعر و ادب بود، به مولویه گرایش داشت و به مثنوی

گویی مولویه، بر (. اما با وجود علاقه و توجه سلاطین عثمانی بر خصلت فارسی2/0201: 0221؛ هامرپورگشتال، 2/191: 0211داد )لابی ار، نشان می

اد خواند نیمی از ایمانش بر بها بر این بود که هر کسی فارسی میاساس تعصبات دولت سنی مذهب عثمانی زبان فارسی مردود بود و اعتقاد عثمانی

ستودند، برخی از علما نیز نسبت به مولویه بدبین بودند ای از علما مولویه و مثنوی را می(. در واقع با آن که عده024 :0212رفته است  )کین راس، 

یه های صوفهای تصوف سایر فرقهها و رسالهدیدند که در نظریهو از جمله دلایل آن بدبینی ناشی از این بود که در کتاب مثنوی، روح و عمقی می

: 0211ها بود )لابی ار، کردند. دلیل دیگر مخالفت نیز برپایی مراسم رقص و سماع مولویبنابراین نسبت به مولویه احساس خطر میوجود نداشت. 

ها به عنوان مروج اصلی زبان فارسی در قلمرو عثمانی مورد خشم و غضب حکومت عثمانی قرار توان اذعان داشت مولوی(. با این همه می2/199

رادی ها افمذهبی برای دولت عثمانی به همراه نداشت و مولوی-که گرایش مولویه به زبان فارسی هرگز مشکلات و پیامدهای سیاسی نگرفتند، چرا

 بی آزار بودند، بنابراین طبیعی است که مورد آزار واقع نشدند.

ای هباطنی در آناطولی، مولوی-ن دوره در میان جریانات شیعیظاهراً مولویه در این دوره مرحله انشعاب را نیز تجربه کرد. بدین ترتیب که در ای     

(، یوسف سینه چاک و شاهدی که پیروانشان 422: 0222؛ تدیّن، 019: 0291فعالی چون دیوانه محمد چلبی نوه دختری سلطان ولد )کارامصطفی، 

جست و نسبت به سنت و شریعت و راه و رسم دینی دوری می نیز شمسیه خوانده شدند، به مردم روی آوردند. این شاخه از مولویه از عرف اجتماعی

(. اما با این وجود در این اوان دیوانه محمد 019: 0291؛ کارامصطفی، 2/210: 0229پرداخت )لویزن، کرد و به نقض آن میتوجهی میعثمانی بی

: 0214به همّت یا به افتخار او افتتاح گردید )گولپینارلی،  های بسیاری در نقاط مختلفخانهچلبی بیش از همه در اشاعه مولویه کوشید و مولوی

های میوه محمد سفری به استانبول کرد و در خانه مجلل اسکندرپاشا اقامت گزید. اسکندر باغ»اند (. به طوری که آورده091: 0291؛ نظامی، 021

های پرکار بود، (. یوسف سینه چاک نیز از مولوی2/224: 0229)لویزن،  «ای در آنجا ساختخانهکوله را در غلطه وقف کرد و به احترام محمد، مولوی

(. وی شاگردان بسیاری 044: 0294به طوری که نخستین گزیده مثنوی در سرزمین عثمانی را فراهم ساخت و آن را جزیره مثنوی نامید )اسفندیار، 

عارفی، حسن گناهی و حسن سماعی استانبولی اشاره نمود. آنان بخشی از  توان بهپرورد که در اشاعه طریقت مولویه کوشیدند. از جمله آنان می

 (. 2/222: 0222زندگی خود را در سفر گذراندند و علاوه بر گستردن طریقت مولویه، بر شعر ترکی نیز تأثیری ژرف نهادند )شریفی، 

، های علمینشین ایجاد کردند. حوزهکه حتی روستاهای مولویتوان گفت شاخه شمسیه مولویه به حدی با مردم سازش نمودند به طور کلی می     

پسندیدند، چرا که آنان علاوه بر رفتار اجتماعی نامتعارف، به اعتقادات باطنی و علوی گرایش پیدا کرده این گروه مولویه را افراطی تلقی کرده و نمی

نیز که  2(. مقوله استوا211: 0222ن همسویی و همفکری داشتند )گولپینارلی، بودند و حتی به آرای بکتاشیه و حروفیه متمایل گشته بودند و با آنا

لله ا( گرفته شده بود و بسیار مورد نظر حروفیه بود، در آنان اثر گذاشت. گویا کتاب جاودان فضل1)طه: آیه « الرَّحمَنُ عَلیَ العرَشِ استوََی»از آیه قرآنی 

ها مجذوب تأویلات باطنی حروفیه شدند و از استوا و بیست و هشت گانی داشته است. با آنکه این گروه مولویها خوانندنیز در بین این گروه از مولوی

الدین مولوی ننشاندند. در اشعار دیوانه محمد چلبی و یوسف سینه چاک نیز الله را به جای جلالو سی و دو حرف صحبت کردند، ولی هرگز فضل

(. با آنکه در این دوره مولویه به دو مشرب شمسی )ابداعی، علوی( و ولدی 020: 0229؛ آژند، 220: 0219یاوی، عقاید حروفیه کاملاً عیان است )خ

رسد که دیوانه محمد (. در حالت کلی چنین به نظر می012: 0291های مجزا منجر نشد )زارکون، )سنتی( تبدیل گشت، اما هرگز به تشکیل شاخه

                                                           
روفیه بود. ح شد به تأثیردر میان مولویه، استوا که در خرقه، کناره دسته گل و در میان کلاه و از قسمت فوقانی کشیده می -5

ط کرد، خخانه را به دو قسمت تقسیم میشد و سماعخانه نیز به خط مزمنی که از مسند شیخ تا دم در کشیده میدر سماع

 (.262: 0531شد که به تأثیر ازحروفیه بود )خیاوی، استوا گفته می
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فعالان طریقت مولویه، بیش از آنکه به مبانی دینی جامعه توجه نمایند به اصول اعتقادی طریقت مولویه توجه چلبی و یوسف سینه چاک به عنوان 

ای مختلف هنمودند. بدین ترتیب با اعتقادات درونی خود در جذب و هدایت مردم کوشیدند و با تکیه بر ابعاد مذهبی طریقت خود توانستند در سیاست

 گیختند.       ها را نیز برنیانهای خود راه ندادند، نظر نامساعد عثمانیجویانه به فعالیتنند. از طرفی نیز چون محتوای مبارزهبرای حفظ طریقت موفق عمل ک

 ق.(: 6228ق.( تا پایان دوره احمد اول ) 478ها از دوره سلیم دوم )مناسبات مولویه با عثمانی

ای در امپراتوری عثمانی رواج یافته بود که به طریقتی ملی م.( نیز مولویه به اندازه 0122-0114ق./  912-920در دوره سلطان سلیم دوم )     

تعدد مهای تبدیل شده بود. بدین ترتیب سلطان سلیم دوم ارکان دولتی و دانشمندان را نیز به طریقت مولویه وارد نمود. چرا که مولویه بن مایه

(. در این دوره طریقت مولوی حال و هوای فرهیخته و بانزاکتی را به خود yilmaz, 1984: 94-95دیوانی، معنوی، فرهنگی و ادبی را در بر داشت )

 هلیکردند موجب پدید آمدن روح تحمل و تساهای بسیار متنوعی که دراویش توصیه میهای معنوی آن فراگیر گردید و راه و رسمگرفت و سنت

 (. 2/210: 0229های گوناگون در زندگی معنوی گردید )لویزن، العاده نسبت به سلیقهفوق

(. او در یکی از اشعار 222: 0294م.( نیز، نسبت به مولویه توجه خاصی داشت )اینالجق،  0114-0191ق./  920-0112سلطان مراد سوم )      

هایی خانهها، مولوی(. وی به دلیل توجه به مولویhaksever, 2002: 25بیان نموده است ) دیوانش ارزش و حرمتی را که نسبت به مولویه داشت،

ها در آن ساکن شوند و هر سحر هایی را بنیاد کرد تا مولویهایی نیز برای درویشان تأسیس نمود. وی خانقاهرا از جمله در قونیه گسترش داد و حجره

المقدس نیز خانقاهی دو طبقه برای مریدان مولویه ق. در بیت 0121ق./  991(. وی در سال gölpinarli, 1953: 155ورد خوانند تا ارشاد شوند )

(. در این دوره فرخ 2/901: 0212بنا نمود که یک طبقه برای عبادت و دیگری جهت سکونت صوفیان و درویشان اختصاص یافت )مبلغی آبادانی، 

ترین مولوی عصر سلطان مراد سوم نیز بود. مدرسه قراطایی که مولانا در شسته بود. وی برجستهگری نچلبی به جای خسرو چلبی بر مسند چلبی

نمود، در این دوره به فرخ چلبی واگذار شد و وی در آنجا به تدریس مشغول گردید. چون فرخ چلبی همانند زمان حیات خود در آن تدریس می

پذیرفت، این کارها راه انتقاد و ایراد بر او را گشود و رفت و آمد داشت و هر کسی را حضور نمی کرد و به خانه اشرافها و پادشاهان زندگی میخان

ها علیه او قیام کردند و فرخ چلبی هجده سال معزول گشت. یعنی حکومت که تا آن زمان دست تعدی به مقام ها بروز کرد. چلبیاختلاف بین چلبی

(. این گونه 224-221: 0222فرخ چلبی را از خلافت خلع کرد و او را از این مقام برکنار نمود )گولپینارلی،  کرد، برای نخستین بارها دراز نمیچلبی

های متعدد در این دوره نیز خانهشود که در دوره سلطان مراد سوم مولویه مورد توجه ویژه حکومت عثمانی واقع بودند. تأسیس مولویاستنباط می

نزد حکومت عثمانی و مورد حمایت واقع شدن از طرف جامعه عثمانی است. اما این حمایت و پشتیبانی تا زمانی ادامه گویای اهمیت بسیار مولویه 

ا هداشت که خطری از نظر فکری یا سیاسی مورد توجه دستگاه حاکمیت و امپراتوری عثمانی نباشد. هر زمان که سلاطین عثمانی از جانب مولوی

ا هگرفتند. به عنوان مثال، زمانی که احساس شد چارچوب فکری فرخ چلبی به عنوان رهبر مولویری را در پیش میکردند روش دیگاحساس خطر می

ها، و نیز میان مولویه و جامعه ای بر شرایط مطلوب حاکم میان مولویگردد، او را از مقامش خلع کردند تا خدشهباعث ایجاد تنش در میان مولویه می

ها بوده است و در این که این مسأله بیانگر این است که سلطان مراد سوم همواره در صدد حفظ مناسبات تعاملی با مولویعثمانی وارد نگردد، 

 سیاستش نیز تا حدود زیادی موفق بود.

 خاصیمولویه از قرن یازدهم هجری قمری/ هفدهم میلادی نیز تقریباً به صورت سازمانی دولتی درآمد و وزرا و پادشاهان برای این سازمان اهمیت      

ینکه معمولاً از (. در واقع مولویه به دلیل اgölpinarli, 1953: 248قائل شدند و زیردستانی که تحت نفوذ آنان بودند به مولویه تمایل پیدا کردند )

های دولت عثمانی تلقی اند، اعتماد دولت عثمانی را جلب کرده و بدین صورت از باارزشترین صوفیحرکات ناهنجار اجتماعی و دینی دوری کرده

ن احمد اول ترین سلاطین عثمانی پیرو مولویه در این عصر، سلطا(. از معروفyaşar ocak, 1999: 1/130اند )گشته و مورد توجه واقع شده

م.( بود. در دوره او بوستان چلبی اول جانشین فرخ چلبی گشت و امورات مربوط به اوقاف مولویه را سروسامان داد.  0212-0201ق./  0122-0102)

 :gölpinarli, 1953سلطان احمد اول نیز از محبان او شد. مخصوصاً به خاطر رویایی که دیده بود، بر احترام خود نسبت به بوستان چلبی افزود )

نمود. او حتی در شعری ارادت خود کرد و سایرین را هم به پیروی از طریقت مولویه تشویق می(. سلطان احمد اول در مراسم سماع شرکت می157

را از ارباب ملامت (. بوستان چلبی اول 222: 0222؛ گولپینارلی، 119: 0221را به مولانا و مثنوی به صورت بسیار زیبایی نشان داده است )لوئیس، 

داد. در زمان او آیین مولویه گسترش زیادی یافت. چون زاویه شام کوچک بود، در آورد به فقیران و درویشان میاند. او هر چه به دست میشمردهمی

انه خخانه گلیبولی، مولویکرد. مولوی ای را ساختند و از او شیخی برای آنجا درخواست کردند. بوستان چلبی هم قرتال دده را روانه آنجاآنجا مولویخانه
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(. مشخص است که در 091: 0291( و خانقاه گالاتا در استانبول نیز در این دوره تأسیس شد )نظامی، 429، 222-221: 0222ینی قاپو )گولپینارلی، 

ر قلمرو عثمانی و دوام مناسبات حسنه مولویه با ها باعث گسترش طریقت مولویه داین دوره نیز سلطان احمد اول با برقراری روابط تعاملی با مولوی

 عثمانی شده است.

توان بیان نمود که در این عصر مولویه به حدی رایج شد که حتی برخی مدارس را نیز به خانقاه تبدیل کردند. از جمله در زمان به طور کلی می     

ترین نمونه مدارس اسلامی بود، به صورت تنصریه با آن همه عظمت که عالیم. مدرسه مس 0212ق./  0101حکمرانی دولت عثمانی بر عراق، در سال 

هایی نیز احیاء شدند، که از خانهگری، مولوی(. همچنین در این عصر به دلیل گسترش فرهنگ مولوی014-011: 0229خانه درآمد )کیانی، مولوی

(. فعالیت بوستان چلبی در این دوره به حدی رسید که افراد 41: 0224همکاران، خانه بورسه بودند )ایجه و خانه بغداد و مولویجمله آنان مولوی

ارد و ای تحت ارشاد او به مولویه گرایش یافتند. از جمله آنان اسماعیل اَنقرَوَی بود که وی نه تنها با ارشاد بوستان چلبی به طریقت مولویهبرجسته

(. اسماعیل انقروی با فراگیری کامل آداب و اصول مولویه و اتمام مراتب سیر 041-042: 0294شد، بلکه شارح معروف مثنوی نیز گشت )اسفندیار، 

خانه غلطه در استانبول فرستاده شد و بیست و یک سال تمام بدون م.، به مولوی 0201ق./  0109و سلوک، در مقام شیخ طریقت مولویه در سال 

 (. yetik, 1992: 60گذراند )تألیف آثار عرفانی و تربیت مریدان روزگار میخانه غلطه بود و به وقفه تا زمان مرگش شیخ مولوی

 گیرینتیجه

های مهمی بود که برای حفظ موجودیت خود و تضمین دوام جایگاه خود در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و معنوی، به مولویه یکی از طریقت     

ک شد و با پیوستن به طبقات عالی نفوذ عمیقی در جامعه عثمانی نمود. امپراتوری عثمانی نیز ها نزدیجریان اصلی قدرت در آناطولی یعنی عثمانی

و  مند گشتهای معنوی مولویه بهرهبرای تثبیت قدرت حکومت مرکزی، پذیرش آنان را گامی مؤثر در اقتدار حکومت خود تلقی نموده و از اندیشه

ها و شیوخ آنان از جوانب مختلف مورد طوری که سیاست تعامل با مولویه را اتخاذ نموده و مولوی به آنان را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد.

ها و عدم گرایش به تبلیغات صفویه، تقویت قوای معنوی و توجه ارکان دولتی و سلاطین عثمانی قرار گرفتند. سازگاری مذهبی مولویه با عثمانی

های اجتماعی، دینی و سیاسی علیه دستگاه حکومتی عثمانی، از عوامل مهم تعامل و عدم دخالت در نهضتروحیه جنگاوری سپاه عثمانی، همچنین 

ولویه در های مها به مثابه نهادهای تعلیم و تربیت بودند، بدین ترتیب فعالیتخانهها به مولویه گشت. از طرفی نیز چون مولویوابستگی عثمانی

های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری نیز به پیشرفت نائل ه عثمانی کارگر افتاد و باعث شد دولت عثمانی در عرصههای شعر و ادب نیز در جامعزمینه

کرد و نه تنها مقید بود که در نظم سیاسی و اجتماعی خللی ایجاد نکند، بلکه مقید آید. در واقع مولویه همواره در راستای اهداف حکومت حرکت می

، های سیاسیها عمل نکند. در نتیجه مولویه با دور نگه داشتن خود از نهضتبر خلاف منش اعتقادی و مذهبی عثمانی بر این مسأله نیز بود که

 راجتماعی و دینی در امپراتوری عثمانی موقعیتش را تحکیم بخشید. بدین ترتیب مولویه در حیات سیاسی و اجتماعی خود چه از سوی کسانی که د

ند. اگاه نقش جدی در مبارزه ضد حکومت و مخالفت با دولت ایفا نکردهها، هیچچه از سوی دیگر مشایخ مولوی و مولوی بودند و مقام چلبی نشسته

ها ابلی عثمانیقبنابراین پایبندی مولویه به اصول سیاسی، اجتماعی و مذهبی عثمانی، احتمال شورش از جانب مولویه را نیز از بین برد و مانع از روابط ت

 ون گشت و حکمرانان عثمانی با توجه و عنایت به طریقت مولویه، سبب شدند مولویه به عنوان نیروی اجتماعی فعال و مقتدر و پایدار در قلمربا آنا

یر غ ها تا دوره سلطان احمد اولعثمانی همواره به فعالیت پرداختند و در سازمان یافتن حکومت عثمانی نقش به سزایی ایفا نمودند. در واقع مولوی

 ها در تقابل و تنش نبودند و بدین ترتیب از جانب حکمرانان عثمانی نیز مورد سختگیری و تعقیب واقع نشدند.از موارد نادر با عثمانی
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An Analysis of the Rumi's Way in the Ottoman Period from the Rise of the Ottomans to the End of the 

Period of Sultan Ahmad I. 

 

Abstract 

     Rumi was one of the most influential figures in the history of the Ottoman Empire, who enjoyed a special 

place in the Ottoman Empire with his policy of approaching the upper classes, government agencies, and 

interacting with them. In this way, Rumi gained power and, by adapting to the political and religious goals of 

the Ottomans, was able to play a long role in the political, social and cultural developments of the Ottoman 

period. The basic demand of the present study is to analyze Rumi's relations with the Ottoman government 

until the end of the reign of Sultan Ahmad I. The research method in this research is descriptive-analytical 

method and the method of data collection is also library. The results of this study show that since the first 

years of the establishment of the Ottoman government, there have been relations between this government 

and the Rumi sect, and the leaders of this sect have spread by influencing the Ottoman government and 
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establishing interactive relations with the Ottoman rulers. Rumi's principles and ideas spread throughout the 

Ottoman Empire. Because Rumi did not take a political stance against the Ottoman state and became 

involved with the Ottoman religion, he was not severely persecuted by the Ottomans except in very rare 

cases, and for a long time established an unbreakable bond with the Ottoman government. 

Keywords: Rumi, Ottoman, Anatolian, Relationship, Interaction. 

 


